
 
The Relationship between Action and Character in 

Aristotle's Poetics 

Mohammad Hashemi  1 | Amir Maziar 2 | Erfan Nazer 3  

1. Ph.D. in Philosophy of Art, Faculty of Law, Theology and Political Sciences, Science and Research Branch, 

Islamic Azad University, Tehran, Iran. E-mail: mh7poetica@gmail.com 

2. Assistant Professor, Department of Philosophy of Art, Faculty of Art Theories and Studies, Art University, 

Tehran, Iran. E-mail: maziar1356@gmail.com 

3. Ph.D. student in Theater Studies, Fine Arts Campus, Faculty of Performing Arts and Music, University of 

Tehran. E-mail: erfan.nazer@hotmail.com 

Article Info: 

Article type: 
Research Article 

Article history:  

Received: 

24  July  2022    

Received in revised 

form: 

7  December  2022    

Accepted: 

31  December  2022    

Published online: 

5  September  2024    

: 

  ,

 

According to Aristotle  in Poetics, dramatic 

characterization should show the character's moral choice in the 

form of action, and good moral choice is the criterion of the tragic 

character's moral goodness. A good or virtuous action, based on 

Nicomachean Ethics, is an action free from extremes, that is, an 

action in which the rule of the middle is observed. The tragic 

character is morally similar to us because he commits a moral error 

like us, but he is also superior to us because despite his moral error, 

he can return to the path of virtuous life. According to Aristotle, 

action and character in tragedy should be intertwined in such a way 

that they represent the all-moral nature of human life. Therefore, the 

ideal character of tragedy is morally, and potentially, good; who tries 

to realize and actualize his moral goodness during the rational, 

causal, unified and goal-oriented process of tragic design. 
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 در فن شعر ارسطو  یاخلاق  تیکنش و شخص  وندیپ
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  :  رایاشا   .ران یتهران  ا  یداشکصاا  زااد اسص    قات یواح  علوم و تحق   یاسص یو علوم سص   اتیحقوق  اله ی فلسصه  نرر  داشکصه    یتخصصصص   ی دکترا .1
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 :اطلاعات مقاله 
 نوع مقاله: پژوهشی 

 تاریخها: 

 1401/ 2/5دریافت:  

 1401/ 16/9بازنگری:  

 10/10/1401پذیرش:  

 15/6/1403:  انتشار 

 واژگان کلیدی: 

کنش، فن   ت،یارسطو، شخص 

  ،یاخلاق ۀشعر، انتخاب آگاهان

 . یحد وسط اخلاق ۀقاعد 

باشد    لتمندیفض  یعنیخوب،    یاز نظر اخلاق   دیبا  یتراژد  تی ارسطو، شخص  دگاه یاز د   ه: چکید 

  ۀقاعد  آگاهانه، و  گرانهکنش انتخاب ی ط دیبا رد،یسعادت قرار گ  ریبتواند در مس نکه یا یو برا

که   شودی پرسش مطرح م ن یپژوهش ا نیمبنا، در ا  ن یکند. بر هم ت یرا رعا ی حد وسط اخلاق 

پاسخ    نییتأمل و تب  یداد؟ برا  حی را توض  یاخلاق  تی کنش و شخص   ان یم  وند  یپ  توان یچگونه م

. هدف  ردیگیقرار م  ریمورد خوانش و تفس  کوماخوسیپرسش، فن شعر در کنار اخلاق ن  نیا

در فن شعر وجوه متعدد کنش و   ی اخلاق  تیکنش و شخص  ان یبر نسبت م ه یاست که با تک نیا

با شخص   یدگ یتن اهم  انینما  -یو چه سلب   یجابیا  وجه  در  چه–و اخلاق    تیآن  و    تیشود. 

بر    ه یاز فن شعر، با تک  یمهم   یهابخش   کردنپژوهش در آن است که به روشن  نیضرورت ا

پژوهش    نیکه از ا  یاجهیخواهد رساند. نت   یاریارسطو    یاخلاق   ۀآن در نظام فلسف  گاهیجا  افتنی

  -اخلاق  ۀفلسف   ژه یوبه-ارسطو    ۀلسفدر چارچوب ف  دی است که فن شعر را با  نیا  دیآیم  دستبه

  یاخلاق  تی حاکم بر فن شعر، با شخص   ۀشیکه کنش در اند  نیبا ا  زیمورد خوانش قرار داد و ن

 دارد اما بر آن تقدم دارد. وند یپ

 . تأ  ت فلسصهیدر فن شصعر ارسصطو یاخ ق  تیکرش و شصخصص وش یپ(.  1403)   شاظرر. عرفان اایار  ا ی .  حم   ناشصمیاستناا:  

14(32   )317-287   https://doi.org/10.30470/phm.2022.552479.2206  

 . یسادگاننو  ©داشکاا  اشجان.                                                               ناشر  
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 مقدمه 
پرتکرار در مفاهیم  از  ارسطو،  فن شعر    یکی 

سو دلالت بر رفتار  کنش از یک  ؛کنش است

دال بر  انسان زندۀ بالغ دارد و از سویی دیگر،

ها اشاره  ادامه به آندر  معانی دیگری است که  

، مفهوم کنش  فن شعرجدای از  خواهد شد.  

نیکوماخوسدر   وسیعی    اخلاق  دلالت  نیز 

نکه اهمیت کنش را نشان آدارد؛ ارسطو برای  

»می  ،دهد زندهگوید:  موجودی  از  ، اگر 

چیزی جز تأمل و   ،کردن را سلب کنیمعمل

نمی باقی  او  از  :  1398)ارسطو،  « ماندنظر 

، با توجه به اهمیت نظریه در ؛ این جمله(393

نشان  رو اهمیت دارد که  از آن  اندیشۀ ارسطو،

ب  دهدمی نظر  در عرصۀ عمل    آنکهیتأمل و 

را   خود  کمال  و  تمام  ارزش  یابد،  فعلیت 

پیوند میان  عمل و نظر در   کسب نخواهد کرد.

سپهر اندیشۀ ارسطو بیانگر آن است که انسان   

  ،در نهایت امر  ،آگاه به ماهیت  خویش و امور

عمومی    دبایمی عرصۀ  در  را  خود  آگاهی 

کند سازد  آشکار  متحقق  که  همان ؛و  گونه 

آرنت  است   ۱هانا  عمومی  معتقد  آن    ،عرصۀ 

که  است  آن،  جایگاهی  خو  در    یشتن آدمی 

ب را  میهخویش  هویدا  عمل    کندوسیلۀ 

برای (290:  1390،  )آرنت نظر  درواقع   .

امکانی    ،و عمل  یافتن، به عمل نیاز داردتحقق
 

1 Hannah Arendt 

واقعیت  با  نظر  میان   وحدت   برای   از    است 

(Ritter, 1953: 45)   .   

کنش  و  کنش  بر  ارسطو  گری  تأکید 

در   شعرعقلانی  که  فن  دارد  دلالت  این  بر   ،

ش را  تراژدی  میآنچه  بازنمایی کل  دهد، 

تحقق انسانی  چگونگی  هدف  و  قصد  یافتن 

فن  که تفسیری بر  )  طبق نظر اشمیت نیز  ؛است

که در شعر   »کنش  (ارسطو نگاشته است  شعر

ویژه شناخت  موضوع  استچونان    از   ،ای 

اهمیت   با  بسیار  اخلاقی  و  سیاسی  لمحات  

در    .(Aristoteles, 2008: 97)  « است

-هاینجا کنش، دارای هدف و تبعاتی است و ب 

می بروز  سیاسی  یا  اخلاقی  یعنیطور    یابد؛ 

ر رو دارای  ه  دهد بهفردی که کنشی انجام می

عد  که منجر به آشکارگی بُ  نیت و هدفی است

می  نیز  او  سیاسی  و  کنش،  اخلاقی  شود. 

یا  عملی    ۀدر نسبت با فلسف و    کننده است افشا

نیزاخلاقی   می  ارسطو  به  گیردقرار  نظر . 

کنش  از  باید  تراژدی  در   تقلید  هاییارسطو 

بتوانند که  و    شود  عقلانی  علّی،  پیوندی  در 

و غایت گیرند  قرار  ی  مدار  کنار  کدیگر  در 

-وقتی روی می  ،این   ؛کنشی واحد را بسازند

که   کنش   دردهد  در    ۀیافتوحدت  نهایت، 

مهم    ،تراژدی بسیار    ۀ آگاهان  بانتخا»عامل 

باشد.    « اخلاقی  داشته  نظرینمود  در    ۀارسطو 



 295                                                                                  ، مازیار، ناظر ی هاشم   / در فن شعر ارسطو   ی اخلاق   ت ی کنش و شخص  وند ی پ 
 
 
 
 
 
 
 

گران  این کنش را توسط کنش   ،تراژدی خود

هایی  یعنی شخصیت  ؛داندتراژدی مقدور می

ب بتوانند  اساسکه  کنش    شان،هایویژگی   ر 

 به فعلیت برسانند.  ای را هیافتوحدت

قصد دارد بر این مبنا، پیوند   پژوهش این  

شخ میان  میان  نسبت  در  را  کنش  و  صیت 

فلس  ۀنظری و  شرح    ۀف تراژدی  ارسطو  اخلاق 

در این پژوهش مرکزیت   فن شعر  ۀرسالدهد.  

های  هرجا نیاز پژوهش باشد، به رساله   دارد اما 

های  ها نشانهتوان در آنکه می  ،دیگر ارسطو

رجوع شده    ،های اخلاقی یافت مهمی از بحث

میان   ؛است این  نیکوماخوس  از  در    اخلاق 

-به رساله نیز  اولویت قرار گرفته اما توجهاتی  

اهای   خطابهو    موسدئواخلاق  شده    فن  نیز 

یابی به تحلیلی متقن در باب  برای دستاست.  

راهنمای ما    ،های زیر پرسش موضوع مذکور،  

این   در این مسیر خواهند بود؛ پرسش اصلی 

 است:

میان پیوندی  در    چه  و شخصیت  کنش 

نظری میان  فلسف   ۀ نسبت  و  اخلاق    ۀتراژدی 

 ارسطو وجود دارد؟

های فرعی زیر را در  پرسش   ،این پرسش 

 گیرد:می بر

الف( در پیوند میان کنش و شخصیت از  

 

1William David Ross 

  ۀانتخاب آگاهان طو چه جایگاهی به  نظر ارس

 اخلاقی تعلق دارد؟ 

های شخصیت چیست و هر ب( ویژگی

 یک چه نسبتی با اخلاق نزد ارسطو دارند؟

 پژوهش  ۀ. پیشین1

پژوهش  انجاماهم  زمینه  شدههای  این  ،  در 

در   کنش  کارکرد  و  مفهوم  محور  فن  حول 
 ارسطو به شرح زیر است:  شعر

کتاب    ۱س را در  ارسطودر  را  کنش   ،

با   میپیوند  عواطف  و  نظر شخصیت  و  داند 

کنش را  و    تشبیهارسطو در باب ارتباط میان   

کهمیتفسیر  ن  چنی  ار  کند  نظر    ،وسطاز 

شختشبیهی    ،تراژدی خوب  ص از  اخلاقاً  یت 

آنسا نه  اما  توت  نتواند  که  ط  س قدرخوب 

شود.    ساساح  ،سنویتراژدی تخیل  راس  یا 

-معتقد است که بر اساس دیدگاه ارسطو نمی 

که    شکسپیر را مکبث  هایی چون  توان تراژدی 

است،  دهندتابباز شرور  سراسر  شخصیتی  ۀ 

کرد. نظریۀ    تحلیل  که  معناست  بدین  این 

باستان   یونان  تراژدی  بر  دلالت  تنها  ارسطو 

همچنین    ؛(Ross,1995:290-293)  دارد

ارسطو: یک مقدمۀ کوتاه  بارنز نیز در کتاب  
می صحه  راس  نظر  بر    گذاردنیز 

(134-Barnes,2000:133)   2نوسباوماما 

2Martha Nussbaum 
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بیش از دو نویسندۀ مذکور   ارسطودر کتاب  

است.   کرده  تمرکز  کنش  مفهوم  نظر  بر  به 

ارسنو در  سطباوم  شعرو  پیوند ئ قا  فن  به  ل 

چون    ؛ ستیت اصتنی بین کنش و شخ سسناگ

شخ کنش  که  آنصهایی  در  ت یت  م  می صها 

-دربارهبتوانیم  تا ما  شود  موجب می   گیرد،می

  یت را ص، شخ داشته باشیم  اخلاقی  اش داوری

- 116:  1389  نوسباوم،)  پردازددر تراژدی می

117).   

تراژدی: از افلاطون تا    ۀ فلسفدر    1یانگ

والای     ژیژک منزلت  بر  تأکید  بر  علاوه 

نکته  اجتماعی  شخصیت  این  بر  تراژدی  های 

تراژدی باید شخصیت را در  کند که  تأکید می

  بازی  زمین »در    بت به ما سبرتری اخلاقی نعین  

ما ت   « اخلاقی  همصبه  یانگ  بکشد.  ون  چویر 

تراژدی    ۀست که نظریمعتقد ا  سو را  ۲بارنز

پس از دوران     هایبر تراژدی   تواندو نمیسطار

 -   68:  1395یانگ، )  باستان منطبق شود  یونان

فورستر اما جنبۀ انتقادی نسبت به ارسطو    .(69

و   ارسطو  دارد  است  برخلاف  که  معتقد 

شخ کنش  های ویژگی  ، تراژدییت  صهای 

نمایان    اخلاقی را  نظر ازنسمینوی  از  د؛ 

در کنششخ  ۳فورستر  نه  اخلاقی  های  صیت 
 

1 Julian Young 

2 Jonathan Barnes 

3Edward Seymour Forster  
4Elizabeth Belfiore 

زندگی در  بلکه  که نهان    هایعیان    است 

. لازم به  (115:  1399فورستر،  )  دشونمایان می

تردید در  ذکر است که محتوای این مقاله بی

 فت با نظر فورستر است. لمخا

در    ٤بلفیوره  کنش  یا  پراکسیس  فن  نیز 
 داند.گذاری اخلاقی نمیرا واجد ارزش شعر

د  ۀواژ شعر  ر  پراکسیس  بر کنش  فن  دلالت 

گذاری اخلاقی ندارد. به نظر وی  قابل ارزش

دارد  س ی سپراک کنش  بر  دلالت  بدون   ،تنها 

وقتی یک    وبتی با اخلاق داشته باشد  ساینکه ن

یتی را با کیفیتی اخلاقی  ص شاعر بخواهد شخ

 ٦یا دیانویا   ٥س تفاده از اتوس ا  با بازنمایی کند  

می انجام  را  کار  محاکات این  با  نه  و    دهد 

اما    ؛(Belfiore, 1984: 110)   پراکسیس 

به   ۷بوچر هگلی  نگرشی  شعر،    با  معتقد  فن 

کنش ارسطویی نوعی انرژی روانی  است که  

بیرون  را جانب  به  به  کند می  ی عمل  ،رو  -و 

می عینیت  را  ذهنی  حیات   دیگر  -عبارتی 

از تحقق  همین   بخشد.  بر  دلالت  کنش،  رو 

دارد. اعیان  جهان   در  نیز    ۸دیل  ذهنیت 

داند اما او  شخصیت را در پیوند با اتوس می

به تفکیک است؛     اتوسمیان دو اتوس قائل 

5Ethos/ ἦθος 

6Dianoia/ διάνοια 

7Samuel Henry Butcher 
8Amy Marjory Dale 
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به نظر او، مثلًا در    .۲و اتوس ضمنی   ۱صریح 

آلسست باستانی  یونان  تراژدی   ۳شخصیت 

دارد بیشتری  اهمیت  او    ،آنچه  اتوس صریح 

در عظمت خودقربانی برای  نیست که  سازی 

هایی  سازد بلکه در اندیشهشوهرش ظاهر می

عظمت است که وی حین تشریح  متضاد با آن  

می  آشکار  خود    1959)  سازدکنش 

Dale:)  . حاضر بر موضوع دیگری در    ۀمقال

تشریح   قبلًا  متمرکز است که  اتوس  با  رابطه 

 شده است. 

بهمهم که  پژوهشی  و  ترین  دقیق  طور 

ب است،    مقالهاین  موضوع    اجزئی  مرتبط 

اثر استیون   پژوهشی در فن شعر ارسطوکتاب 

در  است.    ٤هالیول  این  هالیول  پنجم  فصل 

فن  کتاب به شرح پیوند کنش و شخصیت در  
-جنبهبا  پرداخته که بخش مهمی از آن    شعر

:   1388هالیول،  )  های اخلاقی در پیوند است 

-Halliwell, 2009: 138 و    169تا    139

168).  

 ریونانی کنش در فن شع ۀواژسه   . 2

کنش دراماتیک را    مفهوم  ،فن شعرارسطو در  

 
1.Impilicit ethos 
2Expilicit ethos 
3Alcest 
4Steven Halliwell   
5 prattein  

کند که هر ی مختلف مطرح میهاتحت واژه

 مفهوم کنش، نزد اوست:  از د بُعدی  یک واج

 ٥. پراتِین 2-1

پرات ین   آتیکی -واژۀ  تلفظ  پراسین    -با  با  -یا 

معنای  و به  ٦فعل پراسوبرآمده از    -ایونیتلفظ  

مقصود    دادنانجام به  رسیدن  تا  را  کاری 

یا  انجام و  انجامدادن  کامل  را  دادن  کاری 

  فن شعردر  (.  Frisk, 1960: 590) است

واژهارسطو   بر  این  دراماتیک   دلالت    کنش 

 ، کار می برنده کسانی که این کنش را ب و  دارد  

انسانییعنی   یا   ۸گران کنش   ،۷درام   فاعلان 

کنش،  a1448  1  ۀ در قطع  .نامدمی  ۹پراتونتس

که  گ هستند  افرادی  چون    هاییتشبیهران 

  کننداپیک، لیریک و دراماتیک را اجرا می

(Aritotle,1991: 3)کنش اینجا  در   .

بگ این  هران،  اجراگران   کل،  ها  تشبیه طور 

هستند و الزاماً محدود به حدود مشخصۀ شعر  

نیستند    23در قطعۀ     ارسطو  اما  ؛دراماتیک 

a1448  اش  دلالت کلی ، مفهوم مذکور را از

می مشخصاًخارج  و  ب  کند  را  مفهوم  ه  این 

تفاوت  قائل  منظور نظر    میانشدن  از  هنرها 

می  تشبیه روش   این  کند  استفاده  از  یکی  و 

6 prḗssō/ πράσσω 
7 Human subjects of drama 
8 agents 
9prattontes 
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  تشبیهی آن نوع    که  داندروشی میها را  روش

میه ب  را که  کار  حال    ۀهم برد  در  را  آدمیان 

نشان   نمایش  و    دهدمیکنش 

(Aristotle,1991: 4).    منوال همین  بر 

قطع  ارسطو قهرمان     b1449  37  ۀدر  کنش 

گر چنین رویدادی  تراژدی را پراتین و کنش 

پراتونتس می به نظر مینامدرا  این  .  رسد که 

ب عام  معنایی  در  نخست  رفته  همفهوم  کار 

یعنیاست فردی  ؛  عملی  را  هر  انجام    را  که 

اما سپس این مفهوم    ؛گیردمی  بر  دهد در می

کنش  و  کنش  بر  دراماتیک  مشخصاً  گران 

این   مذکور شود. وجه دیگر مفهوم اطلاق می 

نیست؛   تراژدی  به  در  است که محدود  بلکه 

  a  28زیرا در قطعۀ  کمدی نیز حضور دارد؛  

است   1448 و  ۱سوفوکل که  آمده 

دو    ۲آریستوفان  در حاهر  و  آدمیان  ل کنش 

میرا  نمایش    ,Aristotle). دهندنشان 

تا جایی که به تراژدی    ا این حالب (4 :1991

گران  آن در این کنش و کنش  ،مربوط است

شوربختی   به  خوشبختی  از  دگرگونی  حال 

میازهمین  .هستند چنین  رو  که  گفت  توان 

بلکه واجد   کنشی، یک کنش محض نیست 

 - پیرورنان و  هایی اخلاقی، و یا به تعبیر  ارزش 
 

1Sophocles  
2Aristophanes  
3 Jean-Pierre Vernant and Pierre-Vidal 

Naquet 

ارزش ۳کهن  ویدال مذهبی  ،  اعتقادات  و  ها 

انسان یونان باستانی است؛ به زبانی دیگر این  

های اخلاقی و باورهای مذهبی  ارزش   ،کنش 

میانسا آشکار  را  افزودهن  ارزش  و  ای کند 

میهب می وجود  که  آن  آورد  مبنای  بر  توان 

کنش  یا  مورد  قهرمان  را  دراماتیک  گران 

 داوری قرار داد.  

مواردارسطو   دیگردر    ۀواژ  از  ی 

فعل    ٤درونتس از  مشتق    ،است  dranکه 

می درونتس استفاده  با  هم  نیز  کند.  خانواده 

دلا که  است  فعل  دراما  دارد.  کنش  بر  لت 

نیز به انجامدران   ,Frisk)  دادن استمعنای 

این  وضع بشر  . آرنت در کتاب  (1960:416

-می   معنای کنش در حیطۀ عمومیبهرا  فعل  

این درونتس که مشتق  عبارتی دیگداند؛ به ر 

به دران  عمومی  از  حیطۀ  در  کنش  معنای 

است، دلالت بر آن کنش آدمی دارد که میان   

فرد یا همان   ،جهان  شخصی  عالم  عمومی  با 

می  ٥پولیس ایجاد  :  1390آرنت،  )  کندپیوند 

در قطعۀ  بر این مبنا هنگامی که ارسطو  .(290

28  a  1448  دراما  نمایشنامه  ،گویدمی  ٦یا 

ای و از واژه  حال کنش است   آدمیان در  تشبیه

کند، باید دانست  استفاده می   dranمشتق از  

4drontes 

5 Polis/ πόλις 

6 Drama/ δρᾶμα 
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که این کنش، کنش آدمیانی است در حیطۀ  

     عمومی و در نسبت با پولیس.

مفهوم   با  نسبت  نیزدر  واژۀ   پراتین 

در   که  شعردیگری  دارد  فن    ، وجود 

ارسطو    ۱پراکسیس را  است.  تشبیه  تراژدی 

زندگی   و   ,Aristotle) داندمیکنش 

جا از اصطلاح پراکسیس  و در این (7 :1991

معنای    کنش را در،  . این واژهکنداستفاده می

مشخص،   مقصود  و  هدف  دارای  و  کلی 

می آن  نمایندگی  درواقع  که  کند؛  کنشی 

دارای طرح و غایت است و از نظر ارسطو نیز  

 ست.  ترین چیزهاغایت مهم 

 ۲. پراگما 2-2

ارسطو  ۀواژ که  شعردر    دیگری  برای    فن 

به کنش  میمفهوم  . ستا  پراگما  ،بردکار 

همچون پراکسیس و پراتین از فعل    نیز  پراگما

و از نظر لغوی دلالت    استپراسو مشتق شده

ملموس   و  انضمامی  عملی  در  بر  که  دارد 

به  دهد.  می  رخ  عملی  واقعیت  دیگر  عبارتی 

-هاست که اثری ملموس در واقعیت از خود ب 

می همینجای  از  در  گذارد؛  که  روست 

ریشهفرهنگ زبان، های  آلمانی  شناسی 

چون در   Tatsache  واژگانی  آن  برای  را 

 

1 Praxis/ πρᾶξις 

2 Pragma/ πράγμα 

گرفته   (Frisk, 1960: 590).اند  نظر 

ها  برای اشاره به مؤلفهنیز از این واژه  ارسطو  

عناصر   کرده  نمایشنامهمنفرد  و  استفاده  ها 

ب ستا به    ، مثال  طور ه؛  اشاره  برای  ارسطو 

رویدادها«»ترکیب جمع   ۳بندی  حالت  از 

، استفاده کرده است.  ستپراگما که پراگماتا

دهد پراگما رویدادهای منفردی  نشان میاین  

یک رویداد  ،دیگرع با همهستند که در تجمی 

را می  که  این رویداد کلی، چنانسازند.  کلی 

شد اشاره  آن  به  پیشین  بخش  همان    ،در 

بر عمل کلی و بر عملی   است که  پراکسیس 

  همچنین ارسطو  ؛ با هدفی مشخص اشاره دارد

کنش    -داستان–موتوس  »  :گویدمی تشبیه 

من ،  است کنش    زیرا  از  ترکیبی  را  داستان 

میوحدت  ,Aristoteles)  « ناممیافته 

 ٤پراگماتا  ها،کنش این مجموعه    ؛  :92008(

برای   از فعل پراتین نیزارسطو  همچنین   ؛است

می استفاده  داستان  هم  نامیدن   باز  که  کند 

: 1392ارسطو،  دلالت بر مجموعۀ وقایع دارد )

ارسطو    .(112 که  نمایشنامۀ  به  هنگامی 

یا   دهدمی  ارجاع  شاهادیپوس   وقایع  تغییر  و 

می  قرار  تأمل  مورد  را  واژۀ  پریپیتیا  از  دهد، 

می  استفاده  بر  پراگماتا  دلالت  که  کند 

ای از وقایع یا گردش آنان دارد که  مجموعه

3 combination of the incidents  
4 Pragata/ πράγματα 
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شخصیت رخ    ۲و دگرگونی  ۱پس از هامارتیا 

    .(Aristoteles, 2008: 15) دمی دهن 

 ۳. موتوس 2-3

-لت بر کنش دارد و بهدلامفهوم دیگری که  

تر جامع  تمام موارد فوق است،  عبارتی دقیق 

دارد. نام  به موتوس  لغت  در  معنای  موتوس 

تفکر، روایت، افسانه و اسطوره  کلمه، سخن، 

روایت، موتوس    است. و  سخن  معنای  در 

بُ بر  شفاهی  دلالت  به عد  دارد؛  معانی  -این 

  آن سخنی است کهموتوس  تر،  عبارتی دقیق

  شود و نه مکتوببیان میبه صورت شفاهی  

(Frisk, 1960: 276)  . همین نیزاز    رو 

ا  علم  در  موتوس  سطوره وقتی  از  شناسی 

ب شواستفاده می  بر آن  هد،  طور سنتی، دلالت 

نسل  روایت به  نسل  که  دارد  شفاهی  های 

یافته وتداوم  باب    هاآن  موضوع  اند  در 

 

1Hamartia/ ἁμαρτία 

2 Peripeteia/ περιπέτεια 
واژۀ  ۳  .mythos    یااوناااناای بااه  -Plotبااه    μύθοςیااا 

structure .نیز ترجمه می شود 

طو ارس  فن شعرتراژدی در    ۀگان اولین جزء از اجزای شش

ترین جزء  داند و مهمکه ارسطو آن را روح تراژدی می

وقایع  عقلانی  و  علّی  پیوندهای  طریق  از  چون  آن، 

آن تراژدی،   فلسفی  درمیذات  نمایش  به  را  آورد. ها 

کار برده برای آن بهۀ مضمون را  کوب معادل افسان زرین

د ضرورت  حکم  به  »پس  جزء  است:  شش  تراژدی  ر 

یابد و ماهیت  ها ترکیب میدارد که تراژدی از آنوجود  

ب و  قهرمانان  قدسی  هخدایان،  امر  کلی  طور 

چنین    .(32:  1393)الیاده،    است وجود 

نشان می داستانی  دهد که موتوس  موضوعی 

ساخته و پرداختۀ یک نفر نیست؛ بلکه آن نوع 

دم یک قوم یا کشور  روایتی است که برای مر

بی  باشد؛  بهآشنا  ارسطو  که  نیست    جهت 

را به    ردن اجزاء تراژدی، موتوسبرشمنگام  ه

میمثابه طرح تراژدی  در  فهمد؛  ساخت  زیرا 

کنون به  های یونان باستان که تا تمامی تراژدی 

موتوس   اند،  رسیده  ما  برای  آن  دست  ها 

های جمعی  نانیان آشنا و در پیوند با روایتیو

اسطوره استو  بوده  آنان  هیچ    ؛ای  ما 

داستان اتراژدی داشته    ی که  بدیعی  و  ناآشنا 

ارسطو    ؛شناسیمنمی  ،باشد نزد  موتوس  اما 

دارد  جنبه  نیز  دیگری  به  های  اینجا  در  که 

یکی    ها خواهیم پرداخت.اشاره و تحلیل آن 

همچون    ها، این است که موتوساز آن جنبه 

د. آن شش چیز عبارتند گردیز حاصل میچ   آن، بدان شش

مضمون، سیرت، گفتار، اندیشه، منظر نمایش    از: افسانۀ

(. افنان معادل داستان را  122:  1393کوب،  زرین)  و آواز« 

در    ( اما ما عمدتا103ً:  1392افنان،  برای آن آورده است )

طرح  مقالۀ معادل  ترجمۀحاضر  از  را  دی  مه   ساخت 

 (پژوهشی در فن شعر ارسطوزاده از کتاب هالیول )نصرالله

کرده میاستفاده  نظر  به  که  فارسی  ایم  معادل  رسد 

ری برای این اصطلاح است. این عبارت در بسیاری  تدقیق 

 جاها به پیرنگ نیز ترجمه شده است. 
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محملی است که درون آن پراکسیس امکان   

می رایابد.  تحقق  پراکسیس  چنانکه    اگر 

شد،  پیش  گفته  نیز  سازمان»تر    ۀ یافت تمامیت 

  )هالیول،  « نامهساختار رویدادهای یک نمایش 

گر  بدانیم، آنگاه موتوس نمایان  (143:  1388

آمده است   فن شعرچنین رویدادی است؛ در 

موتوس نمایش »  :که  یا  گری محاکات 

به یک  پراکسیس  )یا  عام  پراکسیس  طور 

این    .است  ( 144  :1388  هالیول،)   « خاص(

است   کاملی  و  جدی  کنش  همان  کنش، 

(Aristoteles, 2008: 9)    ارسطو که 

تراژدی« از    ۱هنگام تعریف »جوهر یا اوسیای 

نام    :Aristoteles, 2020) بردمیآن 

، آن طرحی  . بدین ترتیب اگر موتوس  (10

یافته، جدی و کامل را  است که کنش تمامیت

گر  نمایان  ،تراژدی استکه از مقولات  ذاتی  

میمی موتوس  کند،  که  گفت    صرفاًتوان 

پراکسیس  نمایان بهنیستگر  دیگر    عبارتی؛ 

از  نمایانموتوس   و  است  تراژدی  جوهر  گر 

می همین  را  آن  از  مقوله  توان رو  اساسی  ای 

نمایش  تبیین  تراژدی  برای  جوهر  گری 

استدکنش    دانست. وحدت    (  ارای 

(Aristoteles, 2008:13  در وقتی که  و 

یا   با وحدت  معنی   τὸ ἕνنسبت  بدین  باشد 

 

1 . Ousia/ οὐσία 

  « هو موجود   بما موجود  »با    است که با جوهر یا 

)اوسیا(به نخستین  زیرا    ، معنای  است  مرتبط 

از جوهر جدانشدنی است و    ،یکیا    وحدت

.  ( 90  :1389  ارسطو، )عنصر بالذات آن است  

یافته و در پیوند  رو این کنش وحدتاز همین 

نمی جوهر  باشدبا  کنشی  هر  این  تواند  بر   .

کنش دراماتیک که در موتوس تحقق    ،اساس

یافته باشد  ، آن کنشی است که وحدتیابدمی

آشکار    و جوهر را یا جوهر موضوع خود را 

چنان    نماید. ارسطو،  اندیشۀ  در  کنش،  این 

در    باید در وهلۀ نخست   شاعرمهم است که  

  کند و سپس الگوییها و زندگی تأمل  کنش 

شکل   به  تراژیک،  شعر  قالب  در  را  آن  از 

به مثابه    پراکسیسپس اگر    کند.تشبیه  نمایشی  

-مطرح می  ۲وس( ساخت )موتموضوع طرح

رو است که موتوس از طریق آن  از آن  ،شود

بتواند جوهر را آشکار نماید. این نسبت با امر 

بنیا نیز  نخستین و  بازنمود  دین، در کار شاعر 

بمی می وری طهیابد؛  ارسطو    شاعر  :گویدکه 

و بعد از   هاستوستمو  ۀسازند  ،اول  ۀدرج   در

به شمار  سخنان موزون    ۀآن است که سازند

بر   .(Aristoteles, 2008: 14)  آیدمی

توان  جا، میمطالب پیش گفته، تا بدین  اساس

میان  پراکسیس  وحدتی  به این نتیجه رسید که  

2 object or content of plot-

tructure(muthos)(Haliwell,2009:142). 
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واحد و از خصیصۀ جوهری  که کنشی است  )

است طرحبرخوردار  یا  موتوس  با  ساخت  ( 

دارد. وحدت  وجود  آنچه علا)   این  بر    وه 

)اینکه    حاصل روابط علّی  (تر گفته شدپیش 

)اینکه    ها به دلیل هم رخ دهند( و تَبَعیکنش 

دهند(کنش  رخ  یکدیگر  دنبال  به  بین    ها 

ترکنش  یک  رویدادهای  یا  استها  ؛  اژدی 

رویدادهاتوالی   می   پذیرفهم  یساختار  ،این 

نیز  ازد  س و  کنش  به  آن  از  ارسطو  که 

در  ارسطو    همچنین   ؛ کندساخت تعبیر میطرح

فصل  ۀادام تراژدی    :گویدمی  همین  هر 

ین  محاکاتی از )یک( کنش، و اصولاً به هم 

. پس به  ۱گران استدلیل، محاکاتی از کنش 

می دارد نظر  قصد  ارسطو  که  پیوند    رسد 

کنش   نیز  یمحکم طرح  گربین  نقشهان  ی  و 

برقرار کند. گری که در این  آن کنش   طرح 

اعماو با  و  دارد  حضور  خویش،  حدت  ل 

می  آشکار  را  تراژدی  شخصیت    ،کندجوهر 

 تراژیک است.  

  از نظر  تراژی    ش صی ی  کنش و    ۀرابط .  3
 ارسطو

ارسطو در فصل ششم و سپس فصل پانزدهم  

 

1We maintain that tragedy is primarily��an 

imitation of action, and that it is mainly 

for the  sake of the action that  it imitates 
the personal agents(Aristotle,1991:8). 

2 ethos 

-استفاده می   ۲وس اتاز مفهوم  ، دو بار  فن شعر

-هب »شخصیت«  در معنای    کند. نخست آن را

می برکار  دلالت  که  صفتی  »  برد  یا  ویژگی 

اشخاص  دیگر  ۳«برای  و  معنای  به  دارد 

بر  است    ٤پردازی«»شخصیت بازنمایی »که 

صفت یا  ویژگی  هنری  این  اثر  اشاره    ٥« در 

فصل ششم    .دارد و  فن شعردر  بروز  محل   ،

اخلاقی   آگاهانۀ  انتخاب  در  اتوس  ظهور 

بتواند   که  است  شخصیت  فردی  است. 

زبان   به  و  کند  انتخاب  اخلاقی  و  آگاهانه 

  ؛ارسطو، رفتاری بر اساس فضیلت داشته باشد

معیاری وجود دارد و آن   ،پس برای شخصیت

هم فضیلت است که برای رسیدن به آن باید  

  انتخاب صورت بگیرد. از سویی دیگر، متضاد 

یعنی است؛  ممکن  نیز  وضعیت  فرد   این 

بدین  این  و  کند  انتخاب  را  رذیلت  آگاهانه 

معناست که آگاهانه در تضاد با فضیلت قرار  

اری برای کنش فرد  بگیرد. باز هم در اینجا معی 

تواند بدل به وجود دارد که طبق آن فرد می 

شود.   که  شخصیت  است  اساس  همین  بر 

می را    ،شخصیت»  :گویدارسطو    جهت خود 

نشان می دراماتیک  بدین   دهدکنش  وسیله  و 

3  an attribute of persons 

(Halliwll,2009:150) 

4Characterisation 
5a property of the work of art (Halliwell, 

2009:150) 
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می شناسایی  اختیار  شود  قابل  تصمیماتی  که 

.  (Aristoteles, 2008: 11)  کند« 

اینجا  واژه در  ارسطو  که  مفهوم  ای  برای 

به میانتخاب  پکار  است.   ۱روآیرسیسبرد، 

بر کنش   پروآیرسیس  و   ،مبتنی  میل  از  ناشی 

آگاهان یا  فضیلت  ۲ۀ نیت  خواهانه 

است رذیلت در    خواهانه  اتفاقی  عناصر  و 

 شود. های انسانی را شامل نمیکنش  ۀعمد

که ارسطو    را   تمایزیتوان،  در اینجا می

است قائل  کنش  و  شخصیت  چنین    ،بین 

بر   دلالت  کنش  که  کرد  وحدت  ترسیم 

بنابر آنچه  گفته    رویدادها دارد و شخصیت، 

-را نشان می  های اخلاقی کنش ویژگیشد،  

»۳دهد می:  آن چیزی  را  فهمم  من شخصیت 

کسی است    توان گفت دهد، می که انجام می

می انجام  کنشی  کنشی  که  پس  از  یا  دهد 

 )..(Aristotles,2008: 9- 10 آید« برمی

نظر   در  دیگر،  عبارت  ارسطو  به 

ورت جمع آن ص شخصیت )اتوس، یا غالباً به

ای در ارتباط  ( عامل اخلاقی ویژهetheیعنی 

یا  یعنی    ؛با کنش است با خصایص  پیوند  در 

به    عام )فضایل و رذایل(،  اخلاقی  هایویژگی

که   ترتیب  دراماتیک شخصیتاین    پردازی 

 

1prohairesis 

2 Conscious desire or intention 

3 Character represent the ethical qualities 

of actions (Haliwell,2009: 151). 

اخلاقی انتخاب  را  باید  قالب    شخصیت  در 

گذارد  کنش  نمایش  ارسطوبه  قطع  .    ۀ در 

18a1454  شعر »عنصری  می  فن  از  نویسد: 

دارد وجود  نمایشنامه  در    در  که  شخصیت 

شخص  یک  میآنچه  انجام یت  یا  گوید 

یک  می مشخص دهد،  نمایش   ٤انتخاب  را 

پس (Aristotle,1991: 15)  « دهد این    ؛ 

اما    ؛انتخاب، حتماً یک انتخاب اخلاقی است

در کنار این تمایز، پیوندی میان این دو مفهوم  

  کندنیز هست. شخصیت، کنش را تفسیر می

قضا مبنای  بر  نیز  و  را  خود  جایگاه  وتش، 

یعنی شخصیت بدون کنش و    ؛کندمعلوم می

از   که  میآتفسیری  نمین  تواند کند، 

باشد.   ائودموسدر  شخصیت  قطع 5اخلاق    ۀ، 

7-5  a1228،    فرد انتخاب  »از  است:  آمده 

دربار ما  که  قضاوت    ۀاست  شخصیتش 

اوست    خاطر هدف کنش و آن هم به کنیممی

به اونه  کنش  خود    «خاطر 

(Aristotle,1991:30).    ارسطو نظر  از 

می کردن  راانتخاب  فرد  به    تواند  تبدیل 

با   را  او  دیگر  سویی  از  و  کند  شخصیت 

دیگران مواجه سازد؛ زیرا این دیگران هستند  

قرار می دهند؛  که شخصیت را مورد داوری 

4A certain choice 
5 Eudemian Ethics 
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رو انتخاب کردن، دیگران را نیز در  از همین

می درگیر  شخصیت  بدانکندکنش  این   .-

حمعنا از  شخص  که  و  ست  خصوصی  یطۀ 

می بیرون  خودش  ددرونی  و  حیطۀ  آید  ر 

می قرار  حیطهعمومی  دیگرانگیرد؛  که    ای 

شود که  نیز در آن سهیم هستند و موجب می

کند.   آشکار  نیز  را  خود  پنهان  وجوه  آدمی 

به  کردن  انتخاب  با  فرد  حیطۀ  پس  سوی 

اما این    ؛یابدشدن استعلا می عمومی و داوری 

نیک و پسندیده محسوب ره امری  کنش هموا

بسته به این که هدف کنش   شود؛ درواقعنمی

می بودن  چیست  شر  یا  بودن  خیر  در  توان 

فنّ  در  ارسطو   کنش و شخصیت داوری کرد.

آن»:  گویدمی  خطابه کهاز  ستایش    رو 

عملبرخاسته   باب  از  در  که  است  ذات   ی 

است شایسته  بسیار  انسان  در    یدبا  ،قهرمانی  

کرد  کردنکنش  باید    همچنین  ؛تأمل  آدمی 

که   کند  دهدنیز    در سخنتلاش  آن    ،نشان 

کسی است که با تأمل و تدبیر کنشی را انجام  

رسد،    دهد.می نظر  به  که  است  این  هدفمند 

تدبیر و  تأمل  با  اغلب  می  آدمی  کند«  عمل 

(Aristoteles, 2007: 44)  .  یا  سنجیده

بهعملتدبیر  با اینجا  در  انتخاب  معنای  کردن 

به نظر ارسطو برای آن    اخلاقی درست است.

استنت  از  مطمئن  که  کنش  از  شخصیت  اج 

چه بهباشیم،  نیاز  باشیم    بسا  داشته  اطلاعاتی 

آن از  منفردبیش  اعمال  اجاز  ،که  انتقال    ۀگاه 

اینکه در مورد    یعنی  ؛دهندها را میآن برای 

داشته   درستی  قضاوت  اخلاقی  شخصیت 

های شخصیت را در  کنش  ۀباشیم باید مجموع

را. او  نه یک کنش خاص  و  بگیریم  از   نظر 

  سویی دیگر عمل باید مطابق با فضیلت باشد

شود. قلمداد  سنجیده  یا  درست  بتواند   تا 

انتخاب آگاهانه مقولاتی    و  شخصیت، کنش 

یافتن، هر یک به  برای تحقق  اند کهتنیدهدرهم 

حضور انتخاب آگاهانه    .است  منددیگری نیاز

اگر   که  است  مهم  چنان  موضوع،  این  در 

-نمی  ،انتخاب از روی آگاهی و اختیار نباشد

در  اضطرار  باشد.  شخصیت  بر  دلالتی  تواند 

تضاد با انتخاب از روی آگاهی است و هیچ  

نشانی از میل و ارادۀ فرد در آن وجود ندارد.  

نشان می فقدان  بر این  نیز  دهد که شخصیت 

نمی  نهایت  اساس اضطرار آشکار  و در  شود 

نمی چنین  امر  در توان  فرومانده  شخصیت  

دور و  انتخااضطرار  از  را  افتاده  آگاهانه  ب 

دا قرار  قضاوت  در  د.  مورد  اخلاق  ارسطو 
نشی که  ک  گویدصراحت میبه نیکوماخوس

به اجبار  و  اضطرار  روی  میاز  آوریم،  جا 

بر ما    دلالتی  ندارد شخصیت 

(Aristoteles, 2020: 41)  .ب رای  پس 
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محکم قضاوتانجام  باید  ترین  اخلاقی  های 

پروآیرسیس   از  انتخاب  بتوانیم  همان  یا 

باشیمآگاهانه    ,Aristoteles)  مطمئن 

ب.  (27 :2020 -ه شخصیت به خودی خود 

-کنش انتخاب آید بلکه وابسته به جود نمیو

کند و جو میو را جست  یغایت   است که  گرانه

جستنیت  برای  داردوی  خود  چنین    ؛جوی 

کهفرد است  شخصیت  می  ی  دارای  تواند 

تراژدی و    ۀمیان نظری  ۀبر همین مبنا رابط   د.باش

اخلاق ارسطو نیز با مرکزیت شخصیت    ۀفلسف 

موضوع تشبیه  »:  گیردمبتنی بر کنش شکل می

مند هستند. ضرورتاً  های کنش شاعرانه، انسان

های سازنده استعدادها و توانایی کسانی که یا  

آموزنده و  و  ناتوان  برعکس،  یا  و  دارند  ای 

کارند. صاحبان  شبیهچون    اهمال  از  سازان 

ها یا مردمان بایست اینسازند، و میافعال شبیه

شخصیت همواره به  خوب یا بد باشند )زیرا  

انسان   این  این وابسته است؛ تمامی  از  با  ها  رو 

دارند که یا اوضاع و احوال  یکدیگر تفاوت  

بد( یا  و  دارند   ,Aristoteles)  « خوبی 

2008: 4) . 

و  توان  می   بنابراین  کنش  میان  نسبت 

تراژدی  بدین  شخصیت  را  ارسطو  نظر    از 

 

چهار ویژگی  ،  فن شعرالبته ارسطو در فصل پانزدهم    1

شمرده که ویژگی چهارم، یعنی  برای شخصیت تراژدی بر

 : بندی کردترتیب صورت

آنجا از  از  الف:  محاکاتی  شعر،  که 

است،  گران  کنش  کنش  حال  در  آدمیان  یا 

بنا   را نیزگران  پردازی اخلاقی  کنش شخصیت

 آورد. بر ضرورت، به دنبال خود می

که   نیست  دراماتیکی  کنش  هیچ  ب: 

 شخصیت را ایجاب نکند.  

کنش  بهج:  عموماً  شعر  لحاظ  گران 

شخصیت زیرا  پردازیاخلاقی  هستند،  شده 

های انسانی با هر  شخصیت، بخش اعظم کنش 

 میزان اهمیت است. 

شعر  در  شخصیت  طریق  از  اساساً  د: 

توان کنش انسانی را  دراماتیک است که می 

 طور کامل فهم کرد. به

،  طوبا تأسی به آثار دیگر ارسدر ادامه،  

  ۀ پیوند میان کنش و شخصیت در نسبت نظری

را با تأکید بر    اخلاق ارسطو   ۀتراژدی و فلسف 

شخصیت ویژگی  فصل    سه  در  ارسطو  که 

شعرپانزدهم   آن  فن  است،  از  کرده  یاد  ها 

 . ۱ایضاح خواهیم کرد 

   ۲. خوبی اخلاقی شصیی  3-1

در   پانزدهم  ارسطو  شعرفصل  خوبی    ،فن 

همسازی شخصیت، بیش از همه به اصل وحدت توجه  

 دارد.

2 Character moral goodness. 
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عنوان اولین ویژگی شخصیت  شخصیت را به

این    ؛شماردبرمی شخصیت  ویژگی  اولین 

کسی شخصیت    .باید خوب باشداست که: »

  سخن و عملش   - چنانکه گفته شد-اگر    ،دارد

رفته  گ  مشخص و معینی را در پیش   روندیک  

زمانی خوب   باشد و آشکار کند؛ شخصیتی 

باشد خوب  نیز  روند  این  که    «است 

(Aristoteles, 2008: 13) . 

ویژگی  اولین  ارسطو  نظر  از  پس 

در   حتماً  که  است  این  تراژدی  شخصیت 

کنش و گفتار، انتخاب اخلاقی داشته باشد و  

اخلاقی یعنی  انتخاب  خوب،  بر  اش  مبتنی 

باشد اما چه چیز باعث می  ؛فضیلت اخلاقی 

ود که انتخاب اخلاقی شخصیت، خوب و  ش

تبیین   مبتنی بر فضیلت اخلاقی باشد؟ در مورد 

اخلاقی   معیار  کهاین  است  اخلاق  به    بهتر 
  aۀ  ارسطو در قطع   .رجوع کنیم  نیکوماخوس

، ماهیت  اخلاق نیکوماخوس  b  1106  و  1106

 دهد: کنش فضیلتمندانه را شرح می

قابل پذیر  تقسیم   چیز نر اا    تواش  زد ی  ی »     شمارش و 
بیکترین  کمترین و یا  ق اری برابر برگیرد. این  قادیر یا 

. برابر  ح  وسط  در شسبت با چیزی است و یا در شسبت با  ا
شهایتِ   را  بیکتر و کمتر است.  ن ح  وسط یک شیء    یانِ

برابر دارد؛    ۀ دو طرف شیء فاصل   اا نر داشم ک   زن چیزی  ی 
برای نم شقط  )=ح  وسط عیری(  این  و   ۀ و  زد یان یک 

است  درست   ؛ نمان  وسط  است؛ ح    ولی ح   این  خ ف 

 

1 Milon 

و ش  کم  و    باش  برای  ا زن است ک  ش  ایاد   وسط درست 
کم     2ایاد است و    10.  ثً   یهسان شیست این برای زد یان  

 اش با نر دو طرف برابر استح  وسط است چون فاصل    6
 ایرا  برشمرد ح  وسط درست برای  ا را شبای  چرین    ا ا   ]...[ 

اگر برای کسی غذا ب   ق ار د   یر  کم است  استاد وراش  
کر  غذا ب   ق ار شش  یر  را برای او تعیین شمی     ب  سادگی 

چون این  ق ار  مهن است نروا نم برای زن کس کم یا  

وراشهار کم است و برای کسی ک    ۱ایاد باش . برای  یلون
]...[ استاد نر نرر اا    تاا  شروع ب  وراش کرد  است ایاد 

پرنیز  ی  تهریط  و  را  ی افراط  وسط  ح   و  و کر   جوی  
شهس  را بله  ح  وسط درست گزیر  ولی ش  ح  وسط فی  ی 
   . (Aristoteles, 2020: 29)  « را 

این حد وسط درست، یعنی حد وسطی  

یک   نه  باشد  برای شخصیت درست  امر  که 

اعتنا  ها بیعام و کلی که به تفاوت شخصیت

ب انتزاعی فهمیده شودهباشد و  بلکه صورت    ؛ 

عملی؛   است  وسطی  درست، حد  وسط  حد 

بتوان مصداق آن را در    حد وسطی که   یعنی 

ب  را  آن  و  کرد  مشاهده  واقعی  کار  هزندگی 

ت کنیم،  اگر دوباره به نقل قول فوق دق  برد.

مثال تمامی  است که  به  مبرهن  مربوط  نیز  ها 

و  است  واقعیت  تا   عالم  کوشیده  در    ارسطو 

این مثال ها، حد وسط درست را از حد  طی 

فی کند. وسط  تفکیک  وسط    نفسه،  حد 

می تحقق  واقعیت  عالم  در  و  درست  یابد 

بر  اما  ؛  مربوط به حیطۀ واقعی و عمومی است

کنش   که  موتوسی  تراژدی،  جوهر  مبنای 
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نمایش بگذارد،   به  شخصیت  صرفاً خوب را 

چنین شخصیتی    ازیر  ؛ تواند تراژیک باشدنمی

می رعایت  را  وسط  حد  یعنی    ؛کندهمواره 

نمی  از حدود آن خارج  -فضیلتمند است و 

. به عبارتی دیگر، چنین شخصیتی دچار  شود

نمی آناگنوسیس  و  پریپتا  و هامارتیا،  شود 

دهد نمی  رخ  تراژیک  چنان  رویداد  که  و 

کتاب   در  و  لوکاس  وحشت  ترحم، 
آوردگرگونی   وحشتی  نیز  هیچ  است،  ده 

شود و در نتیجه تراژدی از تأثیر  برانگیخته نمی

 Lucas, 1962)  گرددخود تهی میغایی  

خوب    .( تماماً  انسانی  شخصیت  از  فراتر  و 

می  نه  ما،  فاعلی  چون  علت  رویداد  تواند 

تراژیک باشد و نه امکانی از برای رخ دادن   

ای در  اما نکته  ؛علت غایی تراژدی خواهد بود

بیشای باید در آن    دقیقتر  نجا وجود دارد که 

اظهار می   فن شعرفصل دوم    درارسطو    شد.

طور کلی بر سه نوع  در هنرها به تشبیه  ارد که  د

  ؛ تر از ماهای خوب( محاکات انسان1است:  

انسان2 محاکات  و  (  ما  از  بدتر  (  3های 

انسان تراژدی را  او  های شبیه به ما.  محاکات 

تشبیه  ]...[  ترگودیا    ]...[  داند: »از نوع اول می

می نشان  را  مردم  شخصیتی  عامۀ  از  که  دهد 

دارد والاتر  جایگاهی    «امروزه، 

 

1 Character Appropriateness 

(Aristoteles, 2008: 5).  بدان معنا  این 

نشان    نیست را  خوب  شخصیت  تراژدی  که 

تا خطا و سقوط  باشد  چنان    ایددهد بلکه بمی

آن بتواند تأثیرگذار باشد. خوب بودن او نیز  

باید دچار    مشروط است؛  نفسه نیست بلکهفی

نیز    تا  دگرگونی و زوال شود غایت تراژدی 

  یابد.تحقق 

  ۱. مناسب  شصیی  3-2

در    ارسطوپردازی  شخصیت  ویژگی دومین  

پانزدهم   مناسبت فن شعرفصل  »دوم  ،  است: 

اندازه  منش شخصیت باید متناسب و به  آنکه

مردانه تواند شخصیت  ای  باشد. یک زن می 

که   نیست  زن  یک  مناسب  اما  باشد  داشته 

هوشمندی  یا  مردانگی  مرد  یک  همچون 

 . (Aristoteles, 2008: 21) « داشته باشد 

در   ارسطو  مستقیم  مناسبت،  مثال  موضوع 

توان آن را گسترش داد  جنسیت است اما می

و نتیجه گرفت که منظور ارسطو مناسبت میان  

زندگی   عینی  شرایط  و  اخلاقی  شخصیت 

زلت  سن، جنسیت، من   موضوعاتی چون  ؛است

این دست. از  شخصیت    اجتماعی و مواردی 

زندگی در  مناسبت    ،اخلاقی  ویژگی  دارای 

زندگی    ؛است محاکات  که  نیز  تراژدی  در 

مناسب را در   باید شبیه همین ویژگی  است، 
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ا عمال کرد.   که    طورهمانشخصیت اخلاقی 

پانزدهم   اول که در فصل  بار  ارسطو  گفتیم، 

منافن شعر ویژگی  برای شخصیت  ،  را  سبت 

می نام  میتراژدی  مثال  زنان  از  که  برد،  زند 

زندگی  عینی  که    آنان  شرایط  نیست  طوری 

. ۱بتوانند شخصیت مناسبی برای تراژدی باشند 

شخصیت  کردن،  با    و  شدنانتخاب  مواجهه 

ه در حیطۀ  داوری دیگران مواردی هستند ک

دقیق زبانی  به  و  حیطۀ  عمومی  به  مربوط  تر، 

است؛    ۲شهروندی پولیس  اگردر  چه  زنان، 

دلیل عدم  ونانی و ساکن پولیس بودند اما بهی

در امور  حضور در حیطۀ عمومی و مشارکت 

نی  ؛ به بیاشدندسیاسی، شهروند محسوب نمی

نمی آنان حکومت  بر آندیگر  بلکه  ها  کنند 

می   ,Aristoteles)شود  حکومت 

2014:45)  . 

نامناسب از  دیگری  مثال  بودن  ارسطو 

-آورد و آن »ناشایستگی و ناموافقی نوحه می

 

 بندی جنسیتی را مطابق با زمانه باید این طبقهالبته طبعاً  1

-از فرهنگ یونان باستانی که ارسطو در آن می  ایو زمینه

زمانه  زیست در  و  زمینۀ  سنجید  به جدّخود   و  آن   ،  از 

 تبری جست. 

2Polites/ πολίτης   
3Of the incongruous and unbefitting in 

the lamentation of Ulysses in Scylla 

(Aristotle,1991:15). 
این   نامناسبارسطو در  -صیت، تحتبودن شخویژگی 

یکی از دلایلی    است.  جمهوری  تأثیر افلاطون در رسالۀ

از    3اسکولا«در  اودیسئوس  گری   که  است 

ست. پس  نی قهرمانانه    ،عملیچنین نظر ارسطو  

اشارههمان در  دیگر  شکل  به  که  به    طور 

از   خطابهبخشی  تراژدی  دیدیم،    فن  در 

برای   عنوان شبیهی)همچون خود زندگی و به

بودن شخصیت  زندگی( نیز باید شرط مناسب

برای   شخصیت  خوبی  شرط  با  پیوند  در 

گران لحاظ شود. شخصیت در صورت  کنش 

مناسبت   اجتماعی)وجود  و  مادی    ( منزلت 

می  پیدا  را  آن  انتخابقابلیت  که  های  کند 

آگاهان  باشد    ۀاخلاقی  داشته  در  درستی  و 

باشد  نتیجه  انتخاب   ؛نیک  های  یعنی 

وسط اخلاقی    ای که در آن حدفضیلتمندانه

رو و  باشد  شده  سعادت   رعایت  سوی   ٤به 

باشد ارسطو  داشته  نظر  از  اخلاق  در    ، که 

نفسه است  فیی و خیر  خیر اعل  ،سنیکوماخو

هم  علت  خیر  ؛خیرهاست  ۀکه  این   ،علت 

عمل  غایت  بهترین  بنابراین  و  است  خودش 

شعر   جمهوری،  رسالۀ  در  آن،  مبنای  بر  افلاطون  که 

دادن قهرمانان تراژدی  کند، ضعف نشانتراژیک را نفی می

-ها و بلند گریهاز خود است، که بلند خندیدن در شادی 

غم در  معتقد  کردن  هم  ارسطو  است.  آنان  جملۀ  از  ها 

کنش  چنین  که  در است  مناسبت  ویژگی  با  مغایر  هایی 

شخصیت تراژدی است، اما به این خاطر تراژدی را نفی  

 (. 955و  954: 1398لاطون، فرجوع کنید به اکند. نمی

انهه ههلههی  ٤ یههونههانههی  Happiness  یسههههبههه  بههه   و 
Eudimonia/ εὐδαιμονία . 
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.  (Aristoteles, 2020: 150)  است

است   ۱خیرهای بیرونی  همانواقع  منزلت، در

ارسطو  که نظر  کنش  شخصیت    از  برای 

دارد.   آن  به  نیاز  این    ۀدربار اخلاقی  تأثیر  

بیرونی در    ،خیرهای  اخلاق  ارسطو 
بسیار کریه  کسی که  نویسد: »می  نیکوماخوس

و   تنها  ندارد،  و خاستگاهی  است، هیچ خان 

بهبی خوشبخت  ندرت  به  است،  نظر  فرزند 

 . (Aristoteles, 2020: 14)رسد« می

خیرها  عدم  یا  وجود  و  هما  ،پس  بافت  ن 

نفسه« خوب را از  ای است که کنش »فیزمینه

طوری    سازد.»برای ما« مجزا می  ،کنش خوب

که ممکن است شخصیت تراژدی در بافت و 

ای قرار بگیرد که خیرهای بیرونی از وی هزمین

این   در  نتواند  بنابراین  و  شود  و  سلب  زمینه 

این    ،بافت با  دهد.  انجام  فضیلتمندانه  کنش 

  ۀ در نمایشنام  حال، همچون شخصیت اودیپ

می  ،شاهاودیپ باشخصیت    یهاکنش  تواند 

جبرانی  گرانهانتخاب که    ، دیگر  و    ازآسیبی 

غیرفضیلتمندانه جبران  برآمده،    اش کنش 

در   پس   گردد.میباز  سعادت  ۀجاده  و ب  نماید

پایه و آنچه    ، از نظر ارسطو فن شعرهرحال در  

غیراخلاقی یا  اخلاقی  کنش  اساس  بودن 

می را  و  شخصیت  مادی  منزلت  سازد، 

 

1 External goods 

همان    اجتماعی بلکه  نیست  وی  )مناسبت( 

آگاهانهانتخاب کسب  های  جهت  در  اش 

 رذیلت یا فضیلت است.  

 شصیی   ۲شباه   .3-3

  سوم ارسطو برای شخصیت تراژیک،   ویژگی

سومین آن است  شباهت است: »  ،فن شعردر  

این ویژگی  که شخصیت باید شبیه به ما باشد.  

دیگر چیز  متفاوت  تقریباً  ویژگی  و  های  از 

است که    -بودنخوبی و متناسبیعنی  -پیشین  

شد  :Aristoteles, 2008)  « توصیف 

21).  

در    ارسطوچنانکه قبل از این گفته شد،  

دوم   شعرفصل  هنرمند  فن  که  است    ،معتقد 

  با مابهتر، بدتر و برابر    در سه نوع  شخصیت را  

شرط    ،در فصل سیزدهمکند.  سازی می شبیه

کنش  شخصیت  نوعی  شباهت  در  گران، 

می  متجلی  اخلاقی  باعث  نزدیکی  که  شود 

نتیج می در  تراژدی  مخاطب  این    ۀشود 

با   اخلاقی  نزدیکی  منظر  از  شباهت  احساس 

تجرب به    ۀ شخصیت،  را  شخصیت  تراژیک 

زندگی خود شبیه ببیند و در نتیجه، با    ۀ تجرب

باشد.   داشته  همدلی  احساس  شخصیت 

ما   همچون  است  ممکن  تراژدی  شخصیت 

موجب   این  و  شود  مرتکب  اخلاقی  خطای 

2 likenes 
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می ما  به  اخلاقی  نظر  از  اما    ؛شودشباهتش 

در عین ارتکاب خطای  او  چنانکه گفته شد،  

ماند  اخلاقی در مسیر کسب فضیلت باقی می

بنابراین  قهرمان    و  مذکور،  نزدیکی  عین  در 

اخلاقی   بالای  مرزهای  و  حد  در  تراژیک 

تراژدی  شخصیت   پس ماند.  می نظر    در  از 

وضعیت  عین اخلاقی  در  و  شبیه  برتر  ی  حال 

منزل حیث  از  اما  دارد  مخاطب  به  ت،  نسبت 

قابل بلندمرتبگی  و  رفعت  توجهی  دارای 

 نسبت به مخاطب است.  

آن    ارسطو بر  پانزدهم  فصل  انتهای  در 

ای که در انتهای  شود که بار دیگر بر قاعدهمی

فصل دوم در مورد تراژدی آورده بود تأکید  

با نقاشی، دوباره )حتی  کند و آن را در مقایسه  

گرفتن از نقاشی(، و صورت الگو و سرمشقبه

 بیان کند:  این بار با دقت بیشتری

مردمانی  تشبیه  تراژدی  که  آنجایی  از 

است که بهتر از ما هستند، پس لازم است که  

چهره   نقاشان   از  زیرا    ؛نمایدتشبیه   آدمی 

تقریب  ، نقاشان موضوع    چهرۀبودن   ویژه  ، به 

ارائه    (کشندکسی که از او نقاشی می )  خود را

را  دهندمی خود  مدل  تصویر   آنان  درواقع  ؛ 

از   بهتر  حتی  و  میشبیه  آن    کشنداصل 

(Aristoteles, 2008: 22)  . 

دوم    ارسطو  پس  فصل  در  آنچه  فن  به 

قاعد  شعر شبیه  ۀبا  اعتلا عام  عین  در    سازی 

تراژدی اکنون    برای شخصیت  بود،  نگریسته 

دهد  و در فصل سیزدهم وجه قوی اخلاقی می

و این وجه قوی اخلاقی را در نسبت با خوبی  

-انتخاب های  خصیت که در کنشاخلاقی ش 

بت با  س یابد و همچنین در ناش نمود میگرانه

 دهد.    منزلت وی قرار می

ی ک ن ش ب ر ش  صی  ی   اخ لاق ی در ب رت ر .  4
 نزد ارسطو  تراژدی

هایی  نمایشنامه  فن شعرارسطو در فصل ششم  

به که  شخصیترا  در  نارسایی  پردازی،  رغم 

قابل هستند،  کنش  از  ساختاری  قبول  واجد 

می و  اعلام  هنر  کند  به  را  موضوع  این  حتی 

می  تسری  نیز  نقاشی  »محاکاتی  هیچ  هبدهد: 

وجود  هتراژدی ب ،توان بدون کنش عنوان نمی

شخصیت بدون  اما    « چرا   ،آورد، 

(Aristoteles, 2008: 10).    این  شاید

به نظر  عجیب    ارسطو در نظر اول  نظر اظهار

به   زیرا  ؛رسدمی بدون شخصیت  -نمایشنامه 

است تصور  قابل  به    ؛سختی  توجه  با  اما 

بندی  فهم و دستهکه در پی  متافیزیک ارسطو

هاست و جوهر را از عرض  ها یا اصل نخستین

ها را  حال نسبت آن کند و در عینتفکیک می

  گفت که   تواننماید، میبا یکدیگر تحلیل می

به    ؛ارسطو در اینجا منظور دیگری داشته است



 311                                                                                  ، مازیار، ناظر ی هاشم   / در فن شعر ارسطو   ی اخلاق   ت ی کنش و شخص  وند ی پ 
 
 
 
 
 
 
 

می بگوید  نظر  دارد  قصد  ارسطو  رسد 

شخصیتنمایشنامه که  در  ای  را  پردازی 

ی  دهد، عنصرای بالاتر از کنش قرار میمرتبه

به است  فرعی  اهمیت  دارای  که  جای  را 

است اصلی  اهمیت  دارای  که    ،عنصری 

نمایش می شخصیت  که  حالی  در  نامه  نشاند 

کنش نمی چهارچوب  یک  بدون    تواند 

بیابد.  ،معین   اخلاقی   معنادار  درواقع   تحققی 

اخلاق  ،کنش  و  است  بر   ، موضوع  محمول 

آن. آدمی برای آنکه اخلاق خویش را فاش  

رو  دا باید کنشی انجام دهد؛ از همینابت   ،کند

بر اخلاق   است و شخصیت تنها  کنش مقدم 

اخلاق خویش را افشا    دتواناز طریق کنش می

بر اخلاق، کنش را در  این تقدم کنش    سازد.

نیز قرار   ۱آیتیا   ،ارسطو  معنای علت یا به بیان 

از    تحلیلات ثانوی ؛ ارسطو در کتاب  دهدمی

می نام  علت  را  چهار  شیء  که  »چیزی  برد: 

می با شیء  که  چیزی  مادی(؛  )علت  کند 

شود  وجود آن، شیء ضرورتاً شیء خاص می

را حرکت  )علت صوری(؛   شیء  که  چیزی 

و چیزیمی فاعلی(  )علت  و   دهد  که هدف 

غایی( )علت  است  شیء    )سالم،  « سرانجام 

به (91:  1392 اینجا  در  آیتیا  تبیین  ؛  معنای 

گیری پدیده است؛  حرکت و چگونگی شکل

 

1Aitia/ αἰτία  

حرکت   به  ما  آیتیا  بحث  به  که  آنجا  تا  و 

پردازد شود، کنش یک پدیده میمربوط می

-وقتی که ارسطو میکند.  و آن را تبیین می

را    علت  :گوید شیء  که  است  آن  فاعلی 

می فاعلی    ،دهدحرکت  آیتیای   از  درواقع 

بر حرکت و تحول  سخن می ناظر  گوید که 

است.   حرکشیء  علت   این  دهنده  تاگر 

توانند امکان   ها نمیوجود نداشته باشد، پدیده

بر مبنای  تفکر    سپ  ؛بروز و ظهوری پیدا کنند

توان گفت که کنش به این  فلسفی ارسطو می

است زیرا    عنوان نیز برتر از شخصیت  اخلاقی

می نمایان  علتی   موجب   شوچونان  که  د 

فرآیند   در این  شود.  یافتن  شخصیت میتحقق

طریق  تحقق از  شخصیت  که  است  یافتن 

آگاهانهانتخاب داوری  های  مورد  و  اش 

دقرار سوی  از  نهایی  گرفتن  شکل  یگران، 

 د.   رآودست میهخود را ب

گذاری دلیل این ارزش  ،از سویی دیگر

به   کنش  نسبی  اهمیت  خصوص  در  ارسطو 

گذاری  شخصیت دراماتیک را باید در ارزش

تر او در خصوص اهمیت نسبی کنش  گسترده

فلسف  در  و  زندگی،  در  اخلاق    ۀو شخصیت 

گوید: می  فن شعروی جُست. وقتی ارسطو در  

تشبیه  » بلکه  نیست  مردمان  تشبیه  تراژدی 
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است« زندگی  طریق  تشبیه  و    کنش 

(Aristoteles, 2008: 10)  منظور او آن ؛

ایستای   ترسیم  نباید  درام  غایت  که  است 

فر از  جدا  انسانی  پویای شخصیت  آیندهای 

همان باشد.  جملزندگی  از  که  »اگر   ۀ گونه 

شود گرفته  زنده  از شخص  ج  ...  کنش  ز  به 

برگرفته از  که  ماند؟«  غور و تأمل چه باقی می

نیکوماخوس  ۀرسال برمیاست  اخلاق  آید، ، 

ها و  در چهارچوب واژگان ارسطویی، کنش 

شده  ،زندگی انگاشته  چون    ؛اندیکسان  پس 

و اول    ۀیندهای پویای زندگی را در وهلآفر

کنشپراهمیتبسیار   جز  چیزی  های  تر، 

همین  تشبیه  سازد، تراژدی نیز که  انسانی نمی

است،  آفر انسانی  زندگی  پویای  یندهای 

جز   نیست. کنش تشبیه  چیزی  انسانی    های 

فرض  میبنابراین   که  گرفت  نتیجه  توان 

این    فن شعربنیادین بخش اعظم فصل ششم  

مند، به  است که تراژدی باید به نحوی اولویت

ذاتی و اساسی زندگی بپردازد    ۀاز شاکل تشبیه  

همانا   شاکل تشبیه  که  اساسی    ۀاز  و  ذاتی 

  مند است.های انسانی به نحوی اولویتکنش 

نهایت،  دیده شد،    در  مقاله  طول  در  چنانکه 

شاکل این  کنش   ۀچون  انسانیذاتی  بر   های 

واقع کار تراژدی  مبنایی اخلاقی قرار دارد، در

 های اخلاقی است. از این بنیانتشبیه نیز 

 گیرینتیجه

گفته شد و مورد تحلیل قرار    بر اساس آنچه

ارسطو را نباید اثری مجزا از فن شعر  گرفت،  

، فن شعردیگر آثار فلسفی او در نظر گرفت.  

از   بیان  پیش  فیلسوف  یک  توسط  چیز،  هر 

و با دقت نظر در اصطلاحات آن،  است  شده

را    فن شعرتوان  مفاهیم فلسفی مندرج در  می

می نشان  این  فن  یافت.  از  آگاهی  که  دهد 

چ در  که  است  لازم  فلسفۀ  ه شعر،  ارچوب 

آن از  این،  تبع  به  بگیرد؛  قرار  که  ارسطو  رو 

، بازنمایی  فن شعریکی از موضوعات  بنیادین 

و کنش آدمی نیز در عرصۀ    کنش آدمی است

دیگران   با  پیوند  در  و  می  عمومی  آشکار 

نظرشود به  ارسطو  می رسد  ،  اخلاق    ، فلسفۀ 

به   و  است  عملی  فلسفۀ  حیطۀ  در  کنش  که 

پردازد، می  امکان  آدمی در جامعه می  تواند 

در اختیار پژوهشگر   فن شعربهتری برای فهم  

بر این مبنا نتایج پیش رو حاصل شد؛    بگذارد.

ای اتوس، عامل اخلاقی ویژه  ،از نظر ارسطو

است. کنش  با  ارتباط  پردازی  تشخصی   در 

را   اخلاقی شخصیت  انتخاب  باید  دراماتیک 

انتخاب   و  بگذارد  نمایش  به  قالب کنش  در 

نیک،  نیک  اخلاقی شخصیت  ملاک  بودن 

کنش نیک    از لحاظ اخلاقی است.   تراژیک

  اخلاق نیکوماخوسیا فضیلتمندانه، بر مبنای  
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کنشی عاری از افراط و تفریط، یعنی کنشی  

حد وسط رعایت شده   ۀاست که در آن قاعد

میان   ؛باشد ارسطو  فی  البته  و  »خوب  نفسه« 

از نظر    شود.ل می تفاوت قائ»خوب برای ما«  

،  شودایطی که کنش در آن واقع میشر  وی

دربار را  ما  بدقضاوت  یا  نیک  کنش  بۀ  ودن 

تحت  میشخصیت  قرار  در تأثیر  اما  دهد، 

هرحال تراژدی باید طوری نوشته شود که در  

 ۀدربارصریح    اخلاقی  پایان بتوانیم به قضاوت

یابیم دست  خوبی    ؛شخصیت  ویژگی  اما 

با دو   ویژگی مهم دیگر  شخصیت در نسبت 

می قرار  شخصیت  فصل  در  در  که  گیرد 

شود و البته  می  ها اشارهبه آن  فن شعرپانزدهم  

فهم   رسالهبرای  به  باید  آن  دیگر  بهتر  های 

دوم   هم  ارسطو ویژگی  کرد.  مراجعه 

ارشخصیت   نظر  از  مناسبت  وسطتراژیک   ،

است که عمدتاً عبارت است از مناسبت میان  

شخصیت اخلاقی و شرایط عینی زندگی. این  

ویژگی به آن چیزی ارتباط دارد که ارسطو  

نیکوماخوسدر   خیرهای    اخلاق  عنوان  با 

آن از  یاد  بیرونی  است  میها  معتقد  و  کند 

باشد   داشته  را  بیرونی  خیرهای  که  فردی 

منزلت   و  قدرت  ثروت،  چون  )چیزهایی 

می انتخاب اجتماعی(  اخلاقی  تواند  های 

نیک شخصیتی  و  باشد  داشته  از    ، درست 

پس باشد.  اخلاقی  تحقق  پیش  لحاظ  شرط 

ارسطو   نظر  از  شخصیت،  خوبی  ویژگی 

سوم  ویژگی  است.  شخصیت  مناسبت 

ار  شخصیت نظر  از  شباهت    وسطتراژدی 

است. منظور ارسطو از شباهت در شخصیت،  

هم   و  اخلاقی  خوبی  نظر  از  شباهت  هم 

است.   شخصیت  مناسبت  نظر  از  شباهت 

دوم   فصل  در  شعرارسطو  هنر  فن  از  ابتدا   ،

می مثال  هنرمندان  نقاشی  آن  در  که  آورد 

مختلف چیزها را بهتر، بدتر یا شبیه به اصلشان  

می  توصیه  نقاشی  پانزدهم  فصل  در  اما  کنند 

نقاشی  می اینکه  عین  در  هنرمندان  که  کند 

کشند، آن را با نوعی  خود را شبیه به اصل می

این    ی اخلاقی اعتلا  به تصویر کشند. ارسطو 

نیز توصیه می تراژدی  برای  را  در  کند.  الگو 

به  شخصیت  ،تراژدی منزلت  نظر  طور  از 

خطای    ۀواسطاما به  گیری برتر از ماست چشم

منزلت وی   ،اخلاقی و عملی غیرفضیلمتمندانه 

-به  ولی شخصیت تراژدی  ؛شوددار میخدشه

فضیلتمند   فردی  اخلاقی  نظر  از  کلی  طور 

مدتی او    اش هرچنداست که خطای اخلاقی

  ۀکند، اما دغدغیر سعادت خارج می را از مس

او   عملی  و  ادامنظری  و  بازگشت    ۀبرای 

ماند. خود باقی میجای زندگی فضیلتمدانه به

از نظر اخلاقی    شخصیت تراژیک  پس هرچند
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شبیه به ماست چون همچون ما خطای اخلاقی  

ماست  تکب می مر از  برتر  اما همچنین  شود، 

وجود  چون   اخلاقیبا  تواند  می اش  خطای 

      دوباره به مسیر زندگی فضیلتمندانه بازگردد.

و جزء    ارجح   ، بر شخصیت  فن شعرکنش در  

نامه  تراژدی است زیرا شخصیت نمایش صلی  ا

کنش  نمی چهارچوب  یک  بدون  تواند 

معین  که حین طرح  اخلاقی تراژیک  ساخت 

نظر ارسطو  شود، تحقق معناداری بیابد. از  می

-حمند و از طریق طرنحوی اولویتتراژدی به

به   باید  شاکل  تشبیهیساخت،  و    ۀاز  ذاتی 

ب زندگی  همانا  اساسی  که  از    تشبیهیپردازد 

کنش  ۀشاکل اساسی  و  و  ذاتی  هدفمند  های 

انسانی است. از نظر ارسطو کنش و    اخلاقی 

تنیده  نحوی درهم باید به  در تراژدی  شخصیت

طبیعت شده که  اخلاقی   باشند  زندگی    تماماً 

آل دهشخصیت ای. بنابراین  انسانی را بنمایانند

صورت  بهاخلاقی و    شخصیتی است  ،تراژدی

فرخوب    ،بالقوه علّی،  آکه طی  عقلانی،  یند 

غایتوحدت و  ساخت  طرح  مدار مند 

را   کوشد خوبی اخلاقی خویش می ،تراژیک

.برساند تحقق بخشد و به فعلیت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ملاحظات اخلاقی 
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